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  سند افتخار اديان آسماني

اه صفر همـراه شـده و آخر مماه شهريور امسال، از سويي با دهه 
ماه  ) را به همراه دارد و از سوي ديگر، پايانδشهادت پيامبراكرم(

). شايد پي δانبيا(ا ميلاد پرنور و سرور خاتمشهريور همزمان شده ب

آوري براي واقعه مهم تاريخ بشريت، نوعي ياددر پي شدن اين دو 
تفاوت و بي ت،ها است تا از كنار اين الگوي كامل انسانيهمه انسان

توجه عبور نكنند. در اين ميان، وظيفه مـا مسـلمانان بـراي  بي
آن حضرت و نمايش واقعي سـنت  آراسته شدن به فضايل اخلاقي

  تر است.مهرباني به جهانيان، بسيار سنگينپيامبر 

هاي مكرر در كشـورهاي ي سه دهه گذشته بارها شاهد توهينط    
أسفانه پيامبر آسماني بوديم و متاروپايي، به ساحت مقدس آخرين 

كاريكاتورهاي  .ندبود هانمامسلمان هاعامل بسياري از اين اهانت
كريم در ) و ساحت قرآنδاكرم(آميز منتشر شده عليه رسولتوهين

 تر، سوزاندن مصحف شـريفخطرناك فرانسه و دانمارك و از آن

 ده اسـت.بو هادر چند كشور غربي، تنها چند نمونه از اين اهانت

اي عليـه ه چرا اين هجمه مطبوعاتي و رسـانهاكنون بايد ببينيم ك
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 كريم صورت گرفته و هر از چند گاه) و قرآنδامبر(دين اسلام، پي

  شود؟اي تكرار ميبه گونه

كوركورانه در ايـن  ها،رسد عاملان آشكار اين اهانتنظر ميبه    
ي پشـت پـرده، هاكنند اما دستبازي شركت ميشبمراسم خيمه

هاي ديگري هستند كه از گسترش دين مبين اسلام افراد و سازمان
آمريكا بيمناك و نگران هستند و نسبت به آينده خـود  در اروپا و

كنند. اگر اقبال روز افزون جوانان غربـي بـه احساس خطر مي
اسلام نبود، طراحان اين توطئه شوم، دليلي براي هجوم علنـي و 

  ديدند.هاي دين اسلام نميستون و آشكار به اركان

هاي مقدس مسيحيان هاي رايج كتابحقيقت اين است كه نسخه    
كامـل دسـتورات و سـخنان و يهوديان، دربر گيرنـده دقيـق و 

) نيست و تـورات و انجيـل Σ) و حضرت عيسي(Σ(موسيحضرت
يچ دولت يـا فـردي نـدارد. آنچـه كنوني هيچ خطري براي ه

دستورات صدا در آورده، در جهان به ستيزانخطر را براي حقزنگ
كريم براي دفاع از حق و دشمني با باطـل اسـت.در صريح قرآن

يكي از آيات كتاب مقدس ما مسلمانان آمده است كه زمـين بـه 
  ه كافي است تا ـرسد. همين يك آيصالح و مستضعفان مي بندگان
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  ه كند.الوقوع مواجفاسدان را با كابوس نابودي قريب مفسدان و

 كه هنگام ظهور منجي بشريت، حضرت در روايات اسلامي آمده    

ــه امامــت  ) ايشــان را همراهــي وΣمســيح(عيسي ــاز را ب نم
كنند. همين امر نشـانه وحـدت اديـان ) اقامه ميΘاوصيا(خاتم

دوران ظهور  هايلشكر كفر و عناد كه از ويژگي آسماني است اما
ايـن وحـدت  گيريشكل از آگاهي كامل دارند، براي جلوگيري

و دين ستيزي در مناطق مختلـف  آسماني، دست به نفرت پراكني
ك و متنفر زنند تا پيروان اديان را نسبت به يكديگر بيمنامي جهان

همزيستي مهربانانه پيروان  هاي فراواني ازكه نمونهكنند در حالي
اديان آسماني در بسياري از كشـورها از جملـه ايـران، لبنـان، 

به منزله سند  مصر و حتي برخي كشورهاي اروپايي، وريه، عراق،س
  افتخاري براي همه اديان الهي است.

گريزان، احترام به عقايد ين راه خنثي كردن توطئه شوم حقبهتر    
 ها بـدون توجـه بـهت اديان مختلف و احترام به انسانو مقدسا

وظيفـه هاي ظاهري يا عقيدتي آنان است. در اين ميـان، تفاوت
و  دقيـق و كامـل نويسندگان و هنرمندان براي معرفي شاعران،

افكار عمومي جهـان و  ) بهδجانبه سيماي واقعي پيامبراكرم(همه
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هاي آزاده جهـان، هاي پاك و زنگار نگرفته انسـانورود به قلب
چراكه گاهي يك بيـت شـعر عميـق، يـك  بسيار تأثيرگذار است

تواند يا يك اثر هنري جذاب مي سخنراني پرمحتوا، يك كتاب پربار
جهـان  جويـانحقهاي تر را بر دلگارتر و مانداثري بسيار عميق

  بگذارد.
  »سپيدار«

  )δ(مست وصال محمد

  ما را چراغ ديده، خيال محمدّست

  خرّم دلي كه مست وصال محمدّست

  هرگز نبست سايه او نقش بر زمين

  كيِ نقش بندد آنكه مثال محمدّست

  حديتّ به ما رساندمرغي كه نامه ا

  مرغ ضمير وحي مقال محمدست

  عراج قدر بين كه در اوج هواي عرشم

  پرواز جبرئيل به بال محمدست

  زنده شد م او مردهفيض مسيح كز دَ

  بلال محمدست  در گوش جان، صداي
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  حسُن و جمال عالم اگر يافت آفتاب

  يك ذره ز آفتاب جمال محمدست

  هنگامه قيامت و غوغاي رستخيز

  ز شرح جاه و جلال محمدست حرفي

  يل اگرچه طوطي وحي است و عقل كلّجبر

  دستدرمانده در جواب و سؤال محم

  م نزدند انبيا همهن كه دَبي اين حال

  در سرّ آن حديث كه حال محمدست

  لك كه مركز پرگار هستي استقطب فَ

  يك نقطه از جنوب و شمال محمدست

  افتخار كرد كرد اختيار فقر و به فقر

  مال محمدست كه گنج حق، همهبا آن

  اند هر يكيكمال عشر كه بحراثني

  شان محيط زلال محمدسترچشمهس

  ي كه از نهال وجود، آخرين بر استمهد

  اي ز نهال محمدستميوه او نيز

  اي استنواله هر كس كه از نعيم بهشتش
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  آن بخشي ز خان نوال محمدست
  »علي شيرازي«

  دعا در چند سوره قرآني

 هاي تواضع خويش را از محبت و لطفو بال«: 24ء آيه سوره اسرا

گونه كه آنها مـرا فرود آر! و بگو: پروردگارا! هماندر برابر آنان 
  »شان قرار ده!مشمول رحمت در كودكي تربيت كردند،

و بگو: پروردگارا! مرا (در هر كار)، با صداقت وارد كن «: 80آيه 
جّتي ياري كننده برايم حبا صداقت خارج ساز! و از سوي خود،  و

  »قرار ده!

خاطر بياور كه آن جوانان به غار ني را بهزما«: 10سوره كهف آيه 
ما را از سوي خودت رحمتي عطـا  پناه بردند و گفتند: پروردگارا!

  »و راه نجاتي براي ما فراهم ساز! كن

 و من از بستگانم بعد از خـودم بيمنـاكم«: 6و  5سوره مريم آيه 

(از طرفي) همسرم اري از آيين تو را نگه ندارند)! و حق پاسد(كه
تو از نزد خود جانشيني به من ببخش كـه وارث  ؛نازا و عقيم است

  »مورد رضايتت قرار بده! و او را دودمان يعقوب باشد من و

  اي براي روردگارا! نشانهـعرض كرد: پ«: زكريا 10سوره مريم آيه 
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قدرت تكلم روز ت كه سه شبانهاس من قرار ده! فرمود: نشانه تو اين
  »كه زبانت سالم است!حالي در ؛(با مردم) نخواهي داشت

  »دانشنامه اسلامي«

  جواهرات امانتي

استادي فرزانه در كنار خانواده بـه خوشـي و خـوبي زنـدگي 
كرد. او زني بسيار باوفا و دو پسر خوب داشت، زماني براي كار مي

در آن مـدت، هـر دو  اشد.مجبور شد چندين روز از خانه دور ب
رنج  ييتنها فرزندش در يك تصادف اتومبيل كشته شدند و مادر در

از آنجا كه زن نيرومنـدي فقدان پسرانش را به دوش كشيد ولي 
 امـاتحمل كرد.  خدا ايمان داشت، با شجاعت اين ضربه رابود و به

اينكه چطور اين موضوع  ؛ن زن با چالش مهمي مواجه شده بوداي
مؤمن بود اما مدتي قبل بر  البته شوهرش هم شوهرش بگويد؟ را به

ترسـيد زن مي در بيمارستان بستري شده بـود و اثر بيماري قلبي
  باعث مرگ او شود. خبر اين حادثه تلخ،

 آمد اين بود كه به درگاه خدا دعا كندمي تنها كاري كه از او بر    

شوهرش برگردد،  تا بهترين راه را نشانش بدهد. شبي كه قرار بود
 باز هم دعا كرد و سر انجام، دعايش اجابت شد و پاسخ گرفت. مرد

ها را گرفت. زن از او خواست نگـران به خانه برگشت و سراغ بچه
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كمي بعد، زن و شـوهر  نباشد، دوش بگيرد و استراحت كند. آنها
پرسيد و او هـم  بخورند. زن در باره سفر شوهرش نشستند تا ناهار

  ها را گرفت.بچه ش از لطف خدا گفت و بعد سراغبراي همسر

ها نباش، بعد به آنها هـم بچه نگران«يب گفت: زن با حالتي عج    
شوهر  »به من كمك كن! رسيم. اول براي حل يك مشكل جديمي

آيد كه مضطربي. نظر ميبه چه اتفاقي افتاده؟«با نگراني پرسيد: 
انيم هـر تـوا ميدر چه فكري هستي؟ مطمئنم به لطف خـد بگو

در مـدتي كـه نبـودي، «زن گفـت:  »مشكلي را با هم حل كنيم.
مان آمد و دو جواهر بسيار با ارزش پيش من گذاشت اغدوستي سر

تا نگه دارم. جواهرات بسيار زيبايي بودند و تا به حال جواهراتي 
نديده بودم. حالا آمده تا جواهراتش را پس بگيرد  به اين زيبايي

شـان دارم! آنها را پس بدهم زيرا خيلي دوست اهمخوو من نمي
  »كني من چه كار بايد بكنم؟فكر مي

كنم. تو كه زن بي تعهـدي درك نمي اين رفتارت را«مرد گفت:     
حتي فكر كردن به جدايي از آنهـا «زن در جواب گفت:  »نبودي!
كس چيزي را كـه هيچ«مرد با قاطعيت گفت:  »سخت است. برايم

دهد زيرا متعلق بـه ديگـري اسـت. از دست نمي د،صاحبش نباش
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پـس  داشتن جواهرات، يعني دزديـدن آنهـا. جـواهرات رانگه
زن  »تا نبود آنهـا را تحمـل كنـي. مكنميدهيم و بعد كمكت مي

گـردانيم. در هرچه تو بگويي عزيزم! جـواهرات را برمي« گفت:
ند، پسران ما اند. اين دو جواهر ارزشمآنها را پس گرفته واقع قبلاً

، بودند كه خدا آنها را به ما امانت داد و وقتي تو در سـفر بـودي
مرد موضوع را فهميد و همراه همسرش گريه  »آنها را پس گرفت.

به بعـد، سـعي كردنـد فقـدان كرد. اين زن و شوهر از آن روز 
  ند.شان را همراه هم تحمل كنفرزندان

ويم آن را از دسـت گـنمي رگزه اگر چيزي را از دست بدهم،    
  ام!م آن را به صاحب اصلي آن پس دادهگويدادم بلكه مي

  »قاسميصابر «

  هاعاقلانه

  ام، بهشت رضايت است!ترين بهشتي كه ديدهآبي* 

بنشـانيد و بـه وسـيله تقـوي از  آتش خشم را با بردباري فرو* 
  »لقمان حكيم«                ها بگريزيد. هوس

  رود، اميد است!آخرين چيزي كه از دست مي* 

بـا هـم  اند و حتماًب خوب و اخلاق، دوستان قسم خوردهآدا* 
  شوند!متحد مي
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  آدم بدبين، سلاحش نفرت است!* 

كند كه گـويي بـا همـه انسان پاكدل، با مردم چنان رفتار مي* 
  و آشنا است. دوست

  كند.پاشد و فرد خاموش، درو ميانسان پر حرف، بذر مي* 

مجبور به شـجاعت شـود، تهـورّ و ديـوانگي انسان ترسو اگر * 
  كند.مي

  انسان تنبل، عصاي شيطان است.* 

اش دارد، جـاي قـدم بعـديانسان دانا هر قدمي را كه برمي* 
  شود.نمايان و روشن مي

انسان عاقل، براي هر پيشامد ناگواري آماده است و فرصت نيك * 
را كنـد. او فقـط روزهـاي طلايـي به بخت نيك مبـدلّ مي را
  شمارد.مي

  شرايط و اوضاع را بچرخاند. هايش كليدانسان بايد با انديشه* 

  انسان براي پرسيدن آفريده شده نه براي شك كردن.* 

  صبح صادق

  چو دل بر رخِ دلبري گشت شايق

  اش بايد ز قيد علايقرهايي
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  چو شد پرده ما و من از ميانه

  مجو حايلي بين معشوق و عاشق

  ان شرارهچو زد آتش عشق در ج

  شبِ مظلمِ دل شود صبح صادق

  چو بيند به سينا رخ دوست موسي

  غشود از زن و مال و فرزند، فار

  مرا مرغ دل گشته پابند مويي

  كه بر تارِ او بسته جان خلايق

  )Σوليّ خدا جعفربن محمد(

  وصيّ نبي، منبع فيض خالق

  به ذات خداوند عالي اعلي

  المشارقالمغارب، به ربّبه ربّ

  حق همه انبياي مكرّمبه 

  به برهان قاطع، به قرآن ناطق

  كه جز احمد و عطرت او ندانم

  معين خلايق، چه سابق چه لاحق

  بُود بعد احمد، ششُم آيت حق
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  كه آراست دين را به تشريف صادق

  حديثش مسلّم، كلامش مبرهن

  كرامات او فوق كل خوارق

  مصون ماند شرع نبي با وجودش

  افقز سنگ حوادث، ز چنگ من

  شد از قدرت منطقش خصم رسوا

  خصوص آنكه بفروخت دين بر دوانق

  ز سعيش چنان حصِن دين گشت محكم

  كه مسدود شد راه شيّاد و سارق

  ز فقهش مزيّن كتاب و رسائل

  السوابقبه مصداق قرآن، به حسن

  ز فضلش جدا شد حق و باطل از هم

  چو فالق ز غاسق، چو مؤمن ز فاسق

  را شرعاثنيبُود شيعه پاك 

  دل و ديده بر حجت عصر شايق

  هازيان بسي ديده اين باغ، سود و

  ابر موافق ز باد مخالف، ز
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  »السرائريوم تُبلي«به يزدان كه تا 

  خيام و سرادق بماند به پا اين

  كه مِهرش بجويد آن كس »مرداني«چو 

  به لطف عميمش رجائي است واثق
  »علي مرداني«

  احترام مادر

 كرد و مادر پيري داشـتزندگي مي ين يمناويس قرني در سرزم

 توانست دوري از اويس را تحمل كند. او روزي از مادرشكه نمي

در برابـر  ) برود. مـادرδاجازه خواست تا به ديدار پيامبراكرم(
بـيش از  شرط اينكـهبه ؛دهماجازه مي«اصرار زياد اويس گفت: 

ينه رهسپار سوي مداويس پذيرفت و به »روز در مدينه نماني!نصف
ت. سراغ رسول خدا را گرفـ شد. هنگامي كه وارد شهر شد، فوري

) از مدينه خارج شده است و تا غروب بـاز δپيامبر(«به او گفتند: 
  »گردد.نمي

اويس اندوهگين شد چون طبق قولي كه به مادرش داده بـود،     
اين، بنابر ) در مدينه بماند.]توانست تا هنگام بازگشت پيامبر(نمي

) به مدينه باز ]باز گشت. هنگامي كه پيامبر( با دلي شكسته به يمن
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 »كيست كه در خانه ما تابيده است؟ اين نور از«تند، فرمودند: گش

شترچراني از يمن آمده بود و اويس نام داشت. او قصـد «گفتند: 
) پـس از δپيامبر( »ا داشت اما نتوانست بماند و رفت.ديدار شما ر

وزد. بوي بهشت از سرزمين يمن مـي«ودند: شنيدن اين سخن فرم
اي اويس! چه بسيار مشتاق ديدار تو هستم. هركه با اويس ملاقات 

  »برساند. كرد، سلام مرا به او
  »اباصلت رسولي«

  شاه كليد محبوبيت

بشر، تمايل به دوست داشـته  هاي فطري همه افراديكي از ويژگي
صور عمومي، اين بر خلاف ت شدن و مورد توجه قرار گرفتن است.

ها حتي ويژگي فقط محدود به كودكان و نوجوانان نيست و انسان
ديـده شـوند و بـه  در سنين سالمندي و كهنسالي هم نياز دارند

نيازهاي مادي و روحي آنان توجه شود. در واقع، اين ويژگي در 
تر از افراد ميانسـال اسـت. افـراد بسيار قوي خورده،سال افراد

كار بـه هاي گونـاگوني راتوجه ديگران، روشمختلف براي جلب 
  انگيز است.ار تأمل برگيرند كه برخي از آنها بسيمي

  ن خود، يدـوالوجه ـبراي جلب ت ايم كهبارها كودكاني را ديده    
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به خـود و حتـي بـه  زدنبه گريه، تمارض، فرياد، آسيب متوسل
گونه اين شوند.يا اسباب بازي و وسايل خانه مي ترفرزندان كوچك

كودك است امـا  دردهنده وجود نوعي خلأ عاطفي تارها نشانرف
ش را بيان كند، ناچار دست بـه چون او نياموخته چگونه بايد نياز

به كودكان نيست و  حصرنمزند. اين رفتارها گونه اقدامات مياين
دهد آنـان نيـز بررسي رفتارهاي بسياري از بزهكاران نشان مي

د در جامعه، ديگران و اثبات حضور خو حترامبراي جلب محبت و ا
اند كه نگاه مردم را متوجـه خـود كننـد دست به اقداماتي زده

  هرچند اين اقدامات خلاف عرف و هنجارهاي جامعه باشد.

ديـده محبت از ديگـران و  اكنون كه روشن شد لزوم دريافت    
م بايد ببينـي ؛هاي افراد بشر استشدن در جامعه، يكي از ويژگي

بـه گفتـه  براي برآورده شدن ايـن نيـاز چيسـت؟ بهترين راه
گونه كه نيازهاي اوليه جسمي كودكان بايد در روانشناسان، همان

آغوش گرم خانواده تأمين شود، پاسخ به نيازهاي روحي آنان هم 
محدوده خانواده داده شود. وقتـي  ابتدا بايد زير سقف خانه و در
د، والدين بايد ايـن حقيقـت را شوكودكي در خانواده متولد مي

  بپذيرند و باور كنند كه مسئوليت آينده كودك در دستان آنان است.
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 سوي او سرازير كننـد، فرزندشـان ازت خود را بهاگر سيل محب    

در آينده براي جبران كمبودها  شود واين چشمه زلال سيراب مي
لي هاي ظاهري و توخـاسراغ محبتهاي كودكي خود، بهعقده و

رود اما اگر روح افراد دوست نماي پنهان شده در لباس دشمن نمي
بـي حوصـلگي و  لطيف و فطرت پاك كودك، بـا بـي مهـري،

 و زندگي هستند مسايل ماديوالدين كه همواره درگير  توجهيبي
 هاي فـراوان را هـم بـر سـر اواز چند گاه، منت اين مشغله هر

ممكن است در آينده و  تاين كمبود محب ؛رو شودگذارند روبهمي
ساز زنـدگي، او را از دايـره هاي سرنوشتهاي انتخابدر بِزنگاه

 هـايو به پرتگاه كسـب محبوبيت تكيه بر خرد و منطق خارج كند

  ظاهري با توسل به هر ابزار درست يا نادرست بكشاند.

ريزي كودك در خانواده بايد بـا برنامـه نتيجه اينكه تولد يك    
ريزي مـالي و تهيـه ل صورت گيرد اما نه فقط برنامـهامدقيق و ك

 شريفاتي اتاق او بلكه والـدينوسايل كودك و چيدمان لوكس و ت

مهر  بايد ابتدا يكديگر را غرق در محبت كنند تا تمرين عملي براي
  ورزيدن به هديه تازه وارد خانواده باشد.

  »حسين يوسفي«
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  شجره ممنوعه

خت ممنوعه خوردنـد، ميوه در) و همسرش از Σهنگامي كه آدم(
شان آشكار يخت و اندامشان فرو ربدن هاي آنها ازبلافاصله لباس

با برگ درختان بهشتي، انـدام خـود را  ) و حوا فوراΣً(شد. آدم
از  مگر شما را«خداوند ندا رسيد:  پوشاندند. در اين وقت، از سوي

 طان،خوردن ميوه اين درخت، باز نداشتم! مگر به شما نگفتم شـي

در شش آيه قرآن، از درخت  »دشمن آشكار و سرسخت شما است؟
در باره كيفيت يا نام  ممنوعه سخن به ميان آمده است بدون اينكه

آن سخني گفته شود ولي در منابع اسلامي، سه تفسير در باره اين 
  ذكر شده است: درخت

  تفسير مادي: در روايات از گندم، سيب و انجير ياد شده است. .1

 تعبيـر »شجره حسد«از آن با عنوان  در روايات، :فسير معنويت .2

شده است زيرا آدم پس از ملاحظه مقام و موقعيت خـود، چنـين 
تصور كرد كه مقامي بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشـت ولـي 

را به مقام گروهي از اولياي خود و فرزنـدان ايشـان  خداوند، او
عيف پيدا كرد و همـين شـجره آگاه كرد و او حالتي شبيه حسد ض

  شد.ممنوعه، حسد بود كه نبايد به آن نزديك مي
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 مجيـد،دو معني باشـد زيـرا در قرآن مانعي ندارد مراد، هر .3

ي در معناي درختان معمولي شجره به هر دو معنا آمده است! گاه
كند كـه از چنانكه در سوره مؤمنون اشاره به درختي مي ؛و مادي

ست و گاهي د و مراد از آن، درخت زيتون ارويَكوه طور سينا مي
سوره اسراء  60كار رفته است مانند آيه در معني درخت معنوي به

  اميهّ هستند.كند و منظور از آن، بنيكه اشاره به شجره ملعونه مي

جره ملعونه را درخت زقـّوم سنت، مراد از شبرخي مفسّران اهل    
اند ولي علامه طباطبايي در تفسير الميزان، بـا اسـتدلال دانسته

ه ملعونه، كند كه شجرمحكم و متين، اين موضوع را رد و اثبات مي
  اميهّ هستند.بني

  »محمد بانپور«

  شود!زود فراموش مي

كرد كه هر روز به مـردم هديـه در يك شهر، شخصي زندگي مي
ديد، لگدي به مي داد و يك نفر هم بود كه هر روز هر كسي رامي

داد، زد. بعد از مدتي، كسي كه هر روز به مردم هديه مـياو مي
بـه  زد، ديگـرآن كسي كه به همه لگـد مـي ديگر هديه نداد و

كس لگد نزد. از آن زمان به بعد، فرد هديه دهنده به آدم بد هيچ
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توجه اينكه  قابلداد. از نگاه مردم تبديل شد چون ديگر هديه نمي
 تبديل به بهترين آدم شهر شد زيرا زد،به مردم لگد مي شخصي كه

 ها كـارمتأسفانه بسـياري از انسـان داد.ديگر كسي را آزار نمي

رفتارهـاي بـد و نادرسـت  شان شده، زودتر ازخوبي كه در حق
  كنند.افراد، فراموش مي

  بذرهاي انديشه

صدها تواند فرنگي بينديشيد، بوته سالم مياي به بوته گوجهلحظه
فرنگي بـا ه باشد. براي داشتن يك بوته گوجـهفرنگي داشتگوجه
 هاي فراوان، بايد از دانه خشكيده و كوچك شروع كرد امـاگوجه

اش هـم مثـل فرنگي نيسـت! مـزهبيه بوتـه گوجـهآن دانه، ش
توانـد بـه فرنگي نيست! اگر مطمئن نبوديد كه آن دانه ميگوجه

را هـم كاشت و نگهداري آن تتبديل شود، زحم فرنگيبوته گوجه
  داديد.به خودتان نمي

كاريـد و بـه آن آب به هر حال، اين دانه را در خاك بارور مي    
گذاريد آفتاب بر آن بتابد. وقتي نخستين جوانه سر دهيد و ميمي

فرنگي كـه بوتـه گوجـهاين«گوييد: زند، نمياز خاك بيرون مي
چه خوب، جوانـه «وييد: گكنيد و ميبا شادي نگاهش مي »نيست.
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سپس مراقب رشد آن خواهيد بود. اگـر بـه آب دادن آن  »زده!
هاي هـرز آفتاب فراوان بر آن بتابد و علف ادامه دهيد و بگذاريد
 فرنگيوريد، به موقع خودش يك بوته گوجـهرا از اطرافش در آ

فرنگي لذيـذ بدهـد. گوجه خواهيد داشت كه شايد بيش از يكصد
  ند.اههمان يك دانه حاصل شدها همه از اين

گونه است. ضمير ناخودآگاه مـا هاي تازه نيز همينايجاد تجربه    
ه اي است كه بفكر و جمله مثبت تازه همچون يك زمين است. دانه،

 دانه نهفته است. با افكار مثبت خود، آيد و تجربه نو در اينكار مي

بت بـر آن ي مثهاآفتاب انديشه گذاريمدهيم و ميآن را آب مي
 آورنـد،كه در ذهن ما سر برمي هاي منفيبتابد و با كندن انديشه

هنگـام مشـاهده نخسـتين  كنيم وهاي هرز اين باغ را مـيعلف
كـه وييم: اينگنمي كنيم وهاي عدم رشد، آن را لگدمال نمينشانه
بافي، به نخستين پيشرفت خود جاي گله و منفياي ندارد. بهفايده
ييم: كار خودش را آغـاز كـرد! گوو با ذوق و شوق مينگريم مي
  مانيم.كند. سپس مراقب رشدش ميپيشرفت مي حتماً

درست به همان شكل به مـا  كاريم،هر چيزي كه ما در زمين مي    
برخواهد گشت. غير ممكن است كه ما ذرت بكاريم و محصول گندم 
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رسد، ما مياما چرا وقتي نوبت به كشت و كار ذهني  برداشت كنيم
  گيريم.به كلي ناديده مي اين قانون را

  »مسعود لعلي«

  ساعت قديمي

پسـرم، ايـن «اش را به پسرش داد و گفـت: پدري ساعت قديمي
سال قـدمت دارد.  200ساعت را پدربزرگت به من داده و حدود 

ه آن را بـ آن را به تو بدهم امـا بايـد ابتـدا خواهممن هم مي
پسـر سـاعت را بـه  »ارزد!چقدر مـيطلافروشي ببري و ببيني 

طلافروش گفت «برد و وقتي برگشت، به پدرش گفت: طلافروشي 
پـدر  »ه اسـت.بسيار كهن دلار است زيرا 150كه قيمت اين ساعت 

  »آن را پيش يك سمساري ببر. حالا«گفت: 

اري پـدر، سمسـ«ار را انجام داد و برگشت و گفت: پسر همين ك    
رزد زيرا بسيار اسـتفاده شـده ار ميدلا 10گفت اين ساعت فقط 

فروش پيش يـك عتيقـه بار ساعت راباشد، اين«پدر گفت:  »است.
پدر! مديران «فت: وقتي پسر از پيش عتيقه فروش برگشت، گ »ببر.

هزار دلار ارزش دارد  500فروشي گفتند اين ساعت بيش از عتيقه
  »در گنجينه اشياي قديمي بگذارند. و مايلند آن را
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پسرم! هدف من از ايـن «در نگاهي به پسرش انداخت و گفت: پ    
با ارزش هستي امـا بـه  ها اين بود كه بداني بسياربرگشت رفت و

اين شرط كه در كنار افراد درست و در جاي مناسب باشي اما هـر 
ارزشي كردي، بدان كه در بين افراد اشتباه و در بي وقت احساس

را عـوض  همنشـينانتود و جاي اشتباهي هستي و بايد جاي خـ
  »كني.

  پرواز در آسمان ايمان

 ايمان، هم بال ولايـت لازملاي من! براي پرواز من در آسمان مو

است و هم بال برائت! جدّ گرامي شما در خطبه غدير خبـر داد از 
جبرئيل كه حق تعالي فرموده است: هر آنكه با علي بستيزد و بـر 

دانيد من بر او باد! نيك مي ولايت او گردن نگذارد، نفرين و خشم
اي در دل نباشد! سوگند ا جز محبت شما و اجدادتان سرمايهكه مر
دار مؤمنـان كـه فرصـت ديـدهم معبود يكتا را به حب اميرمي

  تان را نصيبم گرداند.دولت
  »اميد ارغوان«

  دعواي زن و شوهر

  شان طبق گذشت و زندگيان ميـشان ازدواجـمدت زيادي از زم
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ودش را داشت. روزي زن كه از هاي خاص خ، فراز و نشيبمعمول
همـه چيـز را از هـم  هاي زياد كار شوهرش عصباني بود وساعت

اميدي شـوهرش نا ديد، زبان به شكايت گشود و باعثپاشيده مي
همسرش، با كاغـذ و قلمـي در يك هفته سكوت  شد. مرد پس از

ث آزارشـان سراغ او رفت و پيشنهاد كرد، هرچه را باعـدست به
زن كـه  آنها بحث و تبادل نظر كننـد. شود بنويسند و در بارهمي
به نوشتن  بدون اينكه سر بلند كند، شروع هاي بسياري داشت،گله

  كرد. مرد پس از نگاهي عميق به او، نوشتن را آغاز كرد.

به يكـديگر، كاغـذها را رد و بـدل  ربع بعد، آن دو با نگاهيك    
عصباني و كاغذ لبريز از شكايتش خيره ماند اما كردند. مرد به زن 

سرعت كاغذ خود را شد و به زدهخجالتزن با ديدن كاغذ شوهر، 
شوهرش گرفت و پاره كرد. شوهر در دو صفحه، اين جمله  از دست
  »دوستت دارم عزيزم!«كرده بود:  را تكرار

  بين خود!زير ذره

د و عموم مـردم مشتري، شاگر خود را از ديد خانواده، همكاران،
بينيد، دوست داشـته ببينيد. سعي كنيد چيزي را كه آنها و شما مي

هايتان نشويد! اگـر تان را گول نزنيد و قرباني نيرنگباشيد. خود
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اي هستيد كه داروهاي ممنوعـه اسـتفاده ن حرفهجزو ورزشكارا
كنند، پيروزي و موفقيت شما هيچ معنايي ندارد! وقتـي شـما مي

د يـا در خانه با همسر و فرزندان خود بدرفتاري كني دكتر باشيد و
تر كردن زندگي باشد، موفقيـت هنگامي كه هدف شما فقط راحت

  هيچ معنايي ندارد!

عادلانه قضاوت كنيد مگر اينكـه  توانيد در باره ديگرانشما نمي    
 توانيد از خودتانابتدا در باره خودتان منصفانه قضاوت كنيد! نمي

بسازيد وقتي فقط به تعريف و تمجيدهاي دروغين  تريشخص قوي
و با خـود روراسـت  كنيد! به خودتان لطف كنيدديگران تكيه مي
ايد؟ اگـر بـا خودتـان كار گرفتهتلاش خود را به باشيد. آيا تمام

شـود. هـر روز روراست نباشيد، ترديد و ترس بر شما مسـلط مي
بايـد  نيد كه آيـاهنگام تفكر و سكوت، سريع در اين باره تأمل ك

ادت را يـك عـ »به خود انديشـيدن«گونه فكر و عمل كنيد؟ اين
كار، شخصـيت قرار دهيد! با اين بينروزانه كنيد! خود را زير ذره

  خود را خواهيد ساخت!
  »زه درگاهيفائ«

  وگوي دو فرشتهگفت

  كردند. با هم مناظره مي روزي دو فرشته مقربّ درگاه الهي،
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حرمتـي و بي من در عجب هستم با ايـن همـه«گفت:  فرشته اول
 »ند تعالي براي چه بهشـت را آفريـد؟ها، خداوجفاكاري انسان

مـن از آن در عجـب «دوم وقتي اين سخن را شنيد، گفت: فرشته 
خداوند بلندمرتبه بر انسـان  هستم كه با آن همه رحمت و كرم كه

  »براي چه دوزخ را آفريده؟ دارد،

شنود شما آگاهم! از بين سخنان واز گفت«ت: خداوند به آنان گف    
 ؛دارم كه به من گمان نيكوتري ببردشما آن سخني را بيشتر دوست 

خداونـد در  »كس كه رحمت را بر غضـب برتـري داد.يعني آن 
خلق داراي رحمت  خداوند نسبت به«فرموده:  130آيه  سوره نساء

  »منتها است.بي

  رم عاصي، صد جهان استـاگرچه جُ

  يك ذره فضلت بيش از آن است ولي
  »صابر قاسمي«

  آئورت چيست؟

شود از بطن چپ قلب شروع مي آئورت، سرخرگ بزرگي است كه
ها نقاط بدن به جز ششُ و خون از طريق آن در مسير خود، از تمام

شود. ديگري تأمين مي ها به وسيله سيستمكند، خون ششعبور مي
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(آئورتا) را تشـكيل سقواز سرچشمه گرفتن از قلب،  آئورت بعد

آيد و از ميان ديافراگم به دهد كه از سمت چپ بدن پايين ميمي
تر كوچـك كند، جايي كه بـه دو سـرخرگطرف شكم عبور مي
  شود.(ايلياك) تقسيم مي

ها به انتهاي زيرين سـتون فقـرات خـتم رخرگيكي از اين س    
حيوانـات  شود، يعني جايي كه دنبالچه انسان قرار دارد و درمي

ادامه دارد. آئورت، يكي دُم  تحت عنوان سرخرگِ دمُي تا انتهاي
يت كننده است كه خون را بـه هاي قابل ارتجاع و هدااز سرخرگ
ها نيز گبرد و اين سرخرهاي عضلاني و پخش كننده ميسرخرگ

  پيوندند.تر ميهاي خوني كوچكشريان ها وبه سياهرگ

گونه فشـاري سيني، قلب را از هر رت، سه دريچهدر مخرج آئو    
كه ممكن است از عقب به سرخرگ وارد شود و خون را بـا فشـار 

آئورت كه بر اثر يك بيماري  كنند. التهاببرگرداند، محافظت مي
ات ممكن است باعث شود، بعضي اوقبه نام تب رماتيسمي ايجاد مي

بيماري جدي است كه مراقبت  ها شود. اين يكگشاد شدن دريچه
هاي عـادي، كند اما در حالتكامل پزشكي را ايجاب مي و توجه

  مر، به كارش ـابل اطمينان در سراسر طول عـق صورتورت بهـآئ
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  دهد.ادامه مي
  »محمد شمس«

  مسافرت زنان تنها

  ها توجه كنند:به اين توصيه كنند،زناني كه تنها مسافرت مي

 قـرار  ردانهمواره مطمئن شويد كه در جايگاهي مساوي با مـ
  داريد.

 ،چـه بسـا  از حرف زدن با افراد غريبه واهمه نداشـته باشـيد
گو با آنها بهترين بخش سفر شما را تشكيل دهند! فقط مراقب وگفت

  قرار ندهيد. باشيد كه خودتان را در خطر

  اگر علاقه نداريد با كسي ارتباط برقرار كنيد، با اشـاره سـر و
  هيد.لبخند و جملات كوتاه پاسخ د

 آميز عليه شما صـورت توانيد در صورتي كه رفتاري تبعيضمي
بـا  بازخواست كنيد اما اين كـار را گرفته است، مدير آن مكان را
  آرامش و نزاكت انجام دهيد.

  اگر لازم است با مردي در رستوران هتل غذا بخوريد، غـذا را
تـان حسـاب اتاق صـورت صرف كنيد و هزينه غـذايتان را روي

  براي آن مرد سوء تفاهمي ايجاد نكند. كنيد تا داختپر
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 شويد  ها را امتحان كنيد و مطمئنتان، قفل درها و پنجرهدر اتاق
  كند.كه تلفن اتاق درست كار مي

 راه  تانهتل، كسي را به اتاق هرگز پيش از هماهنگي با مسئولان
آمدن كسي مثـل تعميركـار يـا  ندهيد مگر اينكه خودتان براي

  كش درخواست داده باشيد.ولهل
  »زهره زاهدي«

  مرند، ميانه و هشترود

كـه  است خانابوسعيد بهادر از بناهاي دوران    مسجد جامع مرند
صورت اصلي به (ه.ق) ساخته شد. محراب شبستان كه731در سال 

رقـاع و نقـوش  هاي كـوفي ومانده، داراي گچبري، كتيبهيباق
  جالبي از عصر مغول است.

  قرار كيلومتري تبريز در دهكده موجومبار 40در     ي موجومباركليسا

، از بناهاي قرن سوم هجري قمري است. نماي خـارجي آن دارد كه 
  مستطيل شكل است كه با سنگ ساخته شده و سقف آن شيرواني است.

هـاي قـافلانكوه كيلومتري ميانه در كوه 18در     قلعه دختر ميانه
(ه.ق) يعني دوره مغول اسـت. رن هشتمق قرار گرفته و مربوط به

تو است كـه آثـار ديوارهـاي آن هنـوز  در اي سه ديواره تودار
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برج آن، مُشرف  8 باني دارد وديد برج 24پابرجاست. اين قلعه، 
 40اي به طول اوزن است. در بالاي قلعه، محوطهبر رودخانه قزل

 وجود دارد كه از سـنگ آهـك متر 15قدم و ارتفاع  31و عرض 

  ساخته شده است.

الـدين شـهرت نام مقبـره كمالبه اين بنا كه    امامزاده اسماعيل
از خارجي آن  شپوشبدي دارد كه دارد، با آجر ساخته شده و گن

متر  5/4اي رنگ است و ارتفاع آن تا پاي گنبد، فيروزه هايكاشي
متر وجود دارد  13ي به ارتفاع اهاست و در جنوب امامزاده، منار

  (ه.ق) ساخته شده است.1258ر سال كه د

  ساير آثار تاريخي ميانه است. پل دختر و پل خدا آفرين، از جمله

 اسـت و اين قلعه محكم با ديواري دو لايه    هشترود قلعه ضحاك

توسـط اسـماعيليه  احتمـالاً پيشامدهاي مدورّ دفاعي دارد. بنـا
اسانيان شده و پناهگاه آنان بوده و قدمت آن به دوره س بازسازي

  رسد.مي
  »محمدرضا فرخو«

  )Σ(غذا از نگاه معصومين

 و بعـد از غـذا بشـوييد!  هايتان را قبلدست    هاشستن دست
  ها قبل از غذا رزق را زياد شستن دست«) فرمودند: Σعلي(امام
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كند و چشـم را تقويـت ها را از آلودگي حفظ ميلباس كند،مي
  »كند.مي

 با نام خدا آغـاز كنيـد!  غذاي خود را    آغاز غذا با نام خدا
 هنگام غذا خوردن، خداوند را ياد كنيد و«) فرمودند: Σعلي(امام

گويي پرهيز كنيد زيرا طعام، نعمت و رزقـي از جانـب از بيهوده
در هنگام خوردن آن، خداونـد را  خداوند است و بر شما است كه

  »كنيد و شكر گوييد.ياد 

 ذا انـدكي نمـك بخوريـد. ابتـداي غـ    شروع بـا نمـك
نمـك  هنگام شروع خـوردن غـذا،«) فرمودند: Σ(عليحضرت

نمك چه خاصيتي دارد، هر آينـه  دانستندبخوريد. اگر مردم مي
  »كردند.جاي داروهاي ديگر، آن را انتخاب ميبه

 ذا را با سركه شروع كنيد. گفته ـخوب است غ    شروع با سركه
آن  ) بـود. غـذايي بـرΣ(رضاممردي در خراسان، خدمت اماشده 

ا حضرت آوردند و همراه آن سركه و نمك بود. آن حضرت غذا را بـ
 قربانت گردم، شما بـه مـا امـر«سركه شروع كردند. آن مرد گفت: 

اين هم مثـل «آن حضرت فرمودند:  »كرديد غذا را با نمك شروع كنيم!
  »كند.نمك است! به درستي كه سركه، ذهن را قوي و عقل را زياد مي
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 كمتر غذا بخوريد تا كمتر بيمار شويد.    كم خوردن و سلامت  

ت را كم كن تا بيمـاري تـو كـم خوراك«) فرمودند: Σامام علي(
) δاكرم(تر باشـيد. رسـولكمتر غذا بخوريـد تـا سـبك »شود.

گاه خدا، آن كسي است كه كم ترين شما در پيشمحبوب«فرمودند: 
  »تر باشد.سبك تر وخوراك

  »ود سجوديمسع«

  بيانشيرين

هـا و هـا، تاننبيان، حاوي اسـانس روغنـي، آنزيمرينريشه شي
آور، ها و اثر اشتهاآور، قاعدهلوكوئيدهاي گروه فلاون و ساپونينگ

ضد نفخ  هاي عصبي ومسكّن درد، ضد عطش، ادرارآور، ضد سرفه
است و براي تقويت كبد، طحال، اعصاب، ريه، معده تـأثير مفيـد 

عشـر و بيان براي رفع زخـم معـده و اثنياز ريشه شيريندارد. 
 بيان، يكي از داروهايريشه شيرين شود.التهاب معده استفاده مي

خصوص بـراي تـرك سـيگار محسـوب مؤثر براي ترك اعتياد به
ك قطعه كوچك ريشه اين گيـاه را شود. توصيه شده است كه يمي
جاي سـيگار بـه رادر كُنج لب قرار دهنـد و آن  خوبي شسته وبه

  بمكند.
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بيان، اي از پودر شـيرينادي كه لينت مزاج ندارند، دمكردهافر    
ن مصرف كننـد. مصـرف عنوان مليّبه رازيانه و برگ سنا را تهيه و

بيان يا پودر و عصاره آن براي مبتلايان به زردي جوشانده شيرين
، ورم پروسـتات ير، خشكي دهان، آسم، سرطان معده،چشم، بواس

 ها، تصلب شرايين، سوزش مجاري ادرار، گلودردورم روده نقرس،

اوريك مفيد است و اثـر درمـاني دارد. از جوشـانده آن و اسيد
شوي دهان و رفع التهاب مخاط دهان و زبان وشست توان برايمي

  استفاده كرد.

اي بسيار مفيـد حاصـل عصاره بيان با آب،از جوشانده شيرين    
بر مصارف پزشكي، در تهيه نوعي پاستيل خوش  شود كه علاوهمي

طعم نامطلوب برخـي  طعم و نيز در داروسازي براي پنهان كردن
مصرف آنهـا  هاي قوي كهشود. در تهيه مسُهلمي داروها استفاده

بيان ناحتي شكم همراه است، ريشه شـيريه و نارپيچبا دل معمولاً
  شود.افزوده مي

اي اسـت. پنبهاراي يك پوست چوبد بيان،ريشه شيرين    مضرات
افراد  اين، بايد ابتدا پوست ريشه را كند و سپس مصرف كرد.بنابر

خون بالا، در مصرف اين گياه احتيـاط و در صـورت مبتلا به فشار
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هاي ضد فشارخون مصـرف توانند آن را همراه خوراكيلزوم مي
و اسـت  ها مضـرگياه، براي كليهروي در مصرف اين كنند. زياده

هاي قلبي، آب سياه چشم و ورم مفاصل براي مبتلايان به ناراحتي
  شود.مضرتر هم مي

  »كاظم كياني«

  نگهداري پنير

  براي جلوگيري از خشك شدن پنير، روي آن كمي كره يا روغن
با سركه خيس كنيد و به  بماليد يا دستمال تميزي را كه پرز ندهد،

  دور قالب پنير بپيچيد.

  در پارچه خيس شده در سركه انگور قـرار دهيـد، اگر پنير را
  ماند.كند و مدت زيادي تازه ميطعم و مزه خوبي پيدا مي

 بپيچيد، بـراي جلـوگيري از  اگر پنير را در فويل آلومينيومي
  آن مفيد است. خشك شدن

 شود.اگر پنير را درون ماست بيندازيد، بسيار لذيذ مي  

 لكه آن را درون ظـرف دربسـته زده را دور نريزيد بپنير كپك
ظـرف را  قرار دهيد، چند حبه قند درون آن بيندازيد و سپس در

شـوند و سـراغ قنـد ها از پنير جدا ميببنديد. با اين كار، كپك
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پنير را استفاده كنيد و قنـدها  روند. بعد در ظرف را برداريد ومي
  دور بريزيد. را

 د، آن را درون خواهيـد سـفت شـوو مي اگر پنير نرم داريد
تر مقدار نمك بيشتر باشد، پنيـر سـفت نمك بيندازيد. هرقدرآب
نرم كنيـد، آن را درون آب  خواهيد پنير سفت راشود. اگر ميمي

توانيد پنيـر سـفت را جوشيده بدون نمك بيندازيد. همچنين مي
  داخل دوغ خيس كنيد.

 نيـاز  اگر براي تهيه بعضي غذاها مثل پيتزا به پنير رنده شـده
داريد، قبل از رنده كردن پنير، اندكي روغن روي رنده بماليد تا 

  پنير به رنده نچسبد و رنده به آساني شسته شود.

 خواهيد پنير دير فاسد شود، هميشه آن را درون ماست اگر مي
  يا آب ماست بيندازيد.

  »فرزانه اكبرنيارودسري«

  كاريكلماتور

 هد!كاچربي زبان، از چاقي شخصيت مي  

  از وقتي حسرت خوردن را كنار گذاشتم، اشتهايم بـه زنـدگي
  بيشتر شده است!
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 ،صداي كفشم را درآورد! راهپيمايي سكوت  

 !براي دور زدن صلح، جنگ را داير كردند  

 آب شد! چون سر سفره چيزي نبود، پدر به همراه يخِ داخل پارچ  

 تر!ميرد اما آدم خندان، ديرپسته خندان، زودتر مي  

 كند براي نايستادن!قلب، عمري ايستادگي مي  

 كنم!بيت، روي گوشم پرده سلطنتي نصب ميبراي شنيدن شاه 




